
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 درس اول : معرفت آفریدگار           
 

 

 گانمعنی واژ

 سپاسگزاری ،  سپاس داری : بخشش ، روزی   نعمت : آفریده ، مردم   خلق :

 شکر گزاری 

 انسان خردمند  هوشیار : آسمان  گردون : فکر کردن  اندیشه کردن :

 بهار  ربیع :  ضعیف  ناتوان ، زار : فرصت مناسب ، سود  غنیمت :

 دارای وزن و آهنگ ،  موزون : آفریده شده ، انسان  مخلوق : لازم و شایسته است  بباید : 

 سنجیده

پرنده ای خاکستری رنگ   قمری :

 و کوچکتر از کبوتر 

 آفریدگار ، خلق کننده  خالق : شناخت به علم دانش  معرفت :

 ، سبزه زارچمنزار   مرغزار : عقیده ، فکر  نظر : نادانی  غفلت :



 

 

 معنی نثر : 

این همه خلق را کههه شههما بینیههد ، بههدین چنههدین بسههیاری ، ایههن همههه را خههالقی اسههت کههه 

 آفریدگار ایشان است و نعمت بر ایشان از وی است .

، آفریننده ای دارند که آن ها را آفریده است و به همه آن ها  معنی : آدم های بسیاری را که می بینید

 یده است . ش خنعمت و روزی ب 

 آفریدگار را بباید پرستیدن و بر نعمت او سپاس داری باید کردن . 

 معنی : شایسته است که خداوند را ستایش کنیم و نسبت به نعمت و روزی او شکرگزار باشیم . 

، روشههنایی افزایههد انههدر دل و غفلههت از ایههن و اندیشههه کههردن انههدر کههار خههالق و مخلههوق

 ، گمراهی است .دل و نادانی  ندرد ا، تاریکی افزاینااندیشیدن

، سبب آگاهی و بینش انسان ها می شود و بی توجهی  معنی : فکر کردن در کار خدا و آفریده هایش

 نسبت به کار خداوند و فکر نکردن به آن سبب گمراهی و نادانی وجود انسان ها می شود . 

 

چ مزدی آن ها را آفریده است و  بی هی ی که  انسان باید قدردان خداوند باشد . خداوند  مفهوم کلی نثر :

 به آنها نعمت بخشیده است . 

 

 

       

 



 

 

 معنی شعر : 

 بادِ بهاری وزید از طرف مَرغزار             باز به گردون رسید ، ناله ی هر مُرغِ زار 

 شد .   باد خوش بهاری از جانب چمنزار وزید و دوباره آواز سوزناک و غمگین پرندگان به آسمان بلند

 جمله  2تعداد جمله : 

 نکات دستوری مصراع اول : 

 متمم / مرغزار :   حرف اضافه ) باد نهاد اصلی (                از طرف :  باد بهارینهاد :             وزیدفعل : 

 ترکیب وصفی باد بهاری :  

 نکات دستوری مصراع دوم : 

 قید تکرار(         باز : اصلی نهاد ) ناله  ناله ی هر مرغ زارنهاد :           رسیدفعل : 

 ترکیب وصفی هر مرغ :        ترکیب اضافیناله ی مرغ :         متمم/ گردون :  حرف اضافه به : 

       ترکیب وصفیمرغ زار : 

 زار /مرغزار قافیه :           کنایه از پخش شدن صدا در همه جابه گردون رسید : آرایه ادبی :  

 به آسمان رسیدن ناله ی مرغ اغراق :              بهاری ، ناله ی مرغ ، بادغزار مرمراعات النظیر :  

 خیز و غنیمت شمار ، جنبش باد ربیع         ناله ی موزون مرغ ، بوی خوش لاله زار  

 بلند شو و قدر فصل بهار و زیبایی های آن را بدان و از آواز زیبا و خوش آهنگ و پرندگان و بوی گلها   

 لذت ببر .                      

 جمله  2تعداد جمله :                     

غزل قالب شعر :   



 

 

 نکات دستوری : 

 جنبش ، ناله ، بوی مفعول :           تو ) محذوف (نهاد هر دو جمله :            غنیمت شمار/  خیز فعل : 

/    ی موزون  لهنا:   ترکیب وصفی           بوی لاله زار/   ناله ی مرغ/    باد ربیع/   جنبش بادترکیب اضافی :  

   بوی خوش

  ناله ی موزون ، جنبش باد ربیع ، بوی خوش ( )    لاله زار ، مرغ ، باد ربیعمراعات النظیر : )  آرایه ادبی :  

 ( لاله زار

 هر گل و برگی که هست،یاد خدا میکند      بلبل و قمری چه خواند؟یاد خداوندگار 

در    ) موجودات  همه   ( پرندگان  و  ها  برگ   ، ها  سگل  نیاز  تایش  حال  و  راز  خدا  با  و  هستند  خداوند 

 کنند . می 

 جمله  4تعداد جمله : 

 نکات دستوری مصراع اول : 

             یاد می کند /هست فعل : 

گاهی اوقات در شعر مسند کلمه ی موجود است که از شعر حذف می شود . ) هر گل و برگی  مسند :  

 که موجود هست (  

   او ) محذوف (نهاد جمله دوم :  / برگیهر گل و  نهاد جمله اول :  

 یاد خدا ترکیب اضافی :                          هر گلترکیب وصفی :                      

 



                                                                                                                                                                                        

 نکات دستوری مصراع دوم : 

 بلبل و قمری نهاد :                     چه ) چه چیز (مفعول :                          خواند ؟ ) ماضی (فعل : 

  یاد خداوندگار ) یاد ول :  مفع                 محذوف  نهاد :          ) فعل حذف شده (یاد خداوندگار را خواند  

   ترکیب اضافییاد خداوندگار :                     مفعول اصلی (

 (  گل و برگ و بلبل و قمریمراعات النظیر )   آرایه ادبی :

 برگ درختان سبز در نظر هوشیار            هر ورقش دفتری ست ، معرفت کردگار 

د ورقه های دفتری هسهتند کهه عظمهت و مانن  هار ،از نظر انسان خردمند برگ های درختان به هنگام ب

 بزرگی خداوند را به ما می شناسانند .

 جمله  1تعداد جمله : 

 نکات دستوری : 

       برگ درختان سبز ) برگ نهاد اصلی (نهاد :       دفتر      مسند :         است        فعل : 

/    ورقش /    نظر هوشیار /    برگ درختان :    اضافیترکیب های             متمم      / نظر :    حرف اضافه در :  

 هر ورق /   برگ سبز/   درختان سبزترکیب وصفی :                   معرفت کردگار 

 این بیت با بیت آخر شعر ستایش ارتباط معنایی دارد . نکته : 

 به نام آنکه جانش در تجلی است                    همه عالم کتاب حق تعالی است  

 

 مرغزار ، زار ، لاله زار ، خداوندگار و کردگار باهم هم قافیه هستند . قافیه های شعر :                          

 



                                                                                                                                                                                

 

 دانش زبانی :

  ی فعل به جا   نکه ی از جمله ا  کند؛ی م  ر ییجمله تغ  یاجزا   ی و موزون شدن شعر، جا  بایز   ی برا  ی گاهالف (  

   رد؛ی گیجمله قرار م  یدر ابتدا یگاه  ی در وسط و حت ردی در آخر جمله قرارگ نکهیا

موزون مرغ،   ی ناله  عیشمار جنبش باد رب   مت یو غن  ز یهر مرغ زار ( )خ  یدنالهیمانند: )باز به گردون رس

 لاله زار(  وشخ یبو 

) جمله ( یک یا مجموع چند کلمه است که پیام کاملی    .  میکنیم  انیما مقصود خود را به صورت جمله ب 

 .  به شنونده برساند ندهیگورا از 

 

 انواع جمله  

 .  دیوز  یباد بهار مانند  کند؛یم  انیرا ب یاست که خبر  ی ا جمله :ی  خبر ی  جمله

 چه خواند؟ یوجود دارد؛ مانند بلبل و قمر  یاست که در آن پرسش یا  جمله :ی پرسش ی  جمله 

 ت شمار . م یو غن زیمانند خ شود؛ یم  انی ب ، ی فرمان  ای  ی است که در آن خواهش ی ا جمله :ی امر ی  جمله 

 د چه گل زیبایی ! جمله ای است که بیانگر احساس و عاطفه می باشد ؛ مانن جمله ی عاطفی : 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                 

 

 مثال :  

 ،  ز می خوایم درباره انواع جمله ها صحبت کنیم ؛ جمله خبری بچه ها امرو                                      

 ، امری و تعجبی . پرسشی                                     

 

 جمله تعجبی یعنی چی ؟                    

                                                                                                                                                            

 مثلا وقتی می گی : وای ! چقدر این درس معرفت کردگار خوبه !                                       

                                 

 پس جمله خبری یعنی چی ؟                             

                                        

 مثلا من میگم : خدا خیلی مهربونه .                                        

                                

 و جمله امری چیه ؟                           

        

                                                        

 مثلا من به شما میگم : لطفا با معرفت خدا بیشتر آشنا شو !                                                         

:   خانم معلم 

                    
       

سام :     

معلم :  خانم  

آرمان :  

            

             
 خانم معلم : 

 سارا :

 خانم معلم : 



                                                                                                                                                                              

 

                            

 ! پس ما هم باید همیشه جمله تعجبی بگیم که : وای ! معرفت کردگار چقدر جالبه                                 

 

                                     

 ذوق می کنین ! م دقیقا ! با این جمله ها هم درس یاد می گیرین ، ه                                   

                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 آرمان :  

 خانم معلم : 



 

 

 تاریخ ادبیات : 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                            

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 بلعمی ! در تاریخ خود چه نوشتی ؟ 

 معرفت کردگار را نوشتم 

 با دوستان سعدی ، به بوستان سعدی رفتیم . 
 



 

                        حکایت

   تمحب                                     

 واژگان :  نیمع

 روستا ، ده  : آبادی ، ناراحت رنجیده  :آزرده دعوا ، درگیری  مشاجره :

مدتی در  : قدری آنجا بمانند

 آنجا بمانند  

 آبگیر  : برکه سُر خورد   :لغزید

 سنگ بزرگ و سخت   :صخره ناسازگاری  : اختلاف تراشید   حک کرد : 

 

 : پیام درس حکایت 

  یتا سال ها  میس یسنگ بنو  ی را بر رو یز یچ بماند اگر ما   شهیهم   تاسنگ نوشت  یبر رو  د یمحبت را با

باد،    نی با وزش اول میس یشن بنو  یاگر آن را رو  ی خواهد ماند ول ی آن سنگ باق ی سال آن نوشته بر رو

 رود.    یم  نی و نوشته از ب زدی ر ی شن ها به هم م

   نوشتهسنگ   یکه بر رو  یه اشترا مانند نو گرانید  یمحبت ها   دیاست که ما با نیمنظور ا  نجایدر ا

 می شود در دل و ذهن خود حک کنیم و بدی های آن ها را مانند نوشته ای که روی شن                       

 د زود از دل و ذهن خود پاک کنیم . نوشته می شود و زود از بین می رو                    



https://set.ir/
https://web.bale.ai/chat?uid=989055435
https://www.aparat.com/SET_IR_OFFICIAL

